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Abstract 

Using humanistic psychological ideas to analyze the minds of fictional 

characters is a way to get to the bottom of literary works and the people who 

wrote them. Humanistic psychology focuses on human self-awareness, moral 

conduct, and self-actualization. Abraham Maslow, one of the prominent 

thinkers in this subject, has made a significant contribution to humanistic 

psychology through the formulation of the theory of the hierarchy of human 

needs and the explanation of the features of self-actualized humans. This study 

examined the psychological traits of Abu Zaid Saroji, the protagonist of the 

Maqamat al-Hariri, in relation to Maslow's theory. In Maqama, Al-Hariri 

created a complex and changing character named Abu Zaid. Because of the 

work's literary and historical-social importance, it is necessary to do a 

psychological analysis of the main character. Abu Zaid is shown as a 

chronically destitute and distressed beggar who experiences a profound 

metamorphosis in the concluding maqameh of Maqamat al-Hariri. The present 

study assessed how Abu Zaid's fundamental requirements were fulfilled by 

examining each Maqameh individually, while also considering instances of his 

knowledge and self-actualization inside the Magamat.Maslow's theory posits 

that self-actualized individuals exhibit certain characteristics, all of which are 

embodied by Abu Zaid. Thus, he may be seen as a self-actualized individual. 

This research employed the library approach, encompassing data review and 

analysis. 

Keywords: Maqamat Al-Hariri, Characteristic, Abu Zaid, Self-actualization, 

Maslow. 

1.Associate Professor, 

Department of Arabic 

Language and Literature, 

Faculty of Literature and 

Humanities, University 

of Sistan and 

Baluchestan, Zahedan, 

Iran. 

Received: 2024/02/14 

Accepted: 2024/06/24 

mailto:rrezaei@lihu.usb.ac.ir


 

 

 

۲۵۸۸-۷۴۹۱شاپا:   

 

 (۱۴۰۲، ۱۴، ۲۷/۲: ۵۱-۶۶پژوهشنامهٔ نقد ادب عربی )

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

براسییییار ن رییی  « ابوزییید سیییرو ی»بررسیییی شییی  ییی یی  
 خودشکوفایی مزلو

 ۲اکرم عارفی، ∗۱رضا رضایی

∗corresponding Author Email Address: rrezaei@lihu.usb.ac.ir 

 چک ده
گرا، راهی برای شناخت شناسان انسانشناختی شخصیت براساس نظریات رواندر ادبیات داستانی، تحلیل روان

گاه انسان، به شناسیِ انسانهاست. روانتر آثار ادبی و نویسندگان آنعمیق گرایانه با محور قراردادن خودآ
مراتب پردازان این حوزه، با ارائۀ نظریۀ سلسلهرفتارهای اخلاقی و خودشکوفایی توجه دارد. ابراهام مزلو، از نظریه

است. در گرا کردهانشناسی انسهای افراد خودشکوفا، کمک شایانی به علم رواننیازهای انسانی و تبیین ویژگی
« مقامات»است. حریری در برپایۀ نظریۀ مزلو بررسی شده« ابوزید سروجی»شناسانۀ های رواناین پژوهش، ویژگی

اجتماعی این اثر، بررسی  ـ است و با توجه به اهمیت ادبی و تاریخیآفریده« ابوزید»شخصیتی پیچیده و پویا به نام 
های تحلیلی برپایۀ داده –رو به روش توصیفی ای دارد. پژوهش پیشِ ت ویژهشناختی قهرمان داستان اهمیروان

های خودشکوفایی و سیر آن در ای و نظرات ناقدان به بررسی نیازهای پنجگانۀ هرم مزلو و مؤلفهکتابخانه
است. در مقامات حریری، ابوزید در ظاهرِ شخصیتی گداپیشه، همواره مستمند و شخصیت ابوزید پرداخته

شود؛ حال آنکه با بررسی هر مقامه است که تنها در مقامۀ آخر، دچار تحولی بنیادین میحال معرفی شدهآشفته
گاهی و زمینهصورت مجزا، نمونهبه دست آمد و مشخص شد های رسیدن او به خودشکوفایی بههای بارزی از آ

ای شود که مقدمهزیولوژیک است، مرتفع میها نیازهای فیترین آندر طول مقامات، نیازهای ابوزید که پررنگ
های متعددی برای افراد برای ارائۀ شخصیت خودشکوفای او در مقامۀ آخر است. در نظریۀ مزلو ویژگی

 توان او را فردی خودشکوفا دانست.ها در ابوزید نیز متبلور است؛ لذا میاست که تمام آنخودشکوفا مطرح شده
 : هاکل دواژه

 ، شخصیت، ابوزید، خودشکوفایی، مزلو.مقامات حریری
 

یات .۱ بان و ادب یار گروه ز ـــ دانش
یات و علوم  کدد ادب ـــ عربی، دانش
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۱۱ 

 

 رضایی و عارفی

 

 . مقدمه۱
شناسانۀ ای، بررسی روانرشتههای بینهای پژوهشیکی از شاخه

اخیر، نظریات های شخصیت در ادبیات داستانی است. در سال
گرا توجه پژوهشگران حوزد ادبیات را به خود نشناسانِ انساروان

است. هرم نیازها و نظریۀ خودشکوفایی مزلو ازجمله معطوف کرده
 داستان ترین نظریات در این زمینه است. بررسی شخصیتمهم
تواند به شناخت بیشتر ادبیات داستانی و حتی شناخت نویسنده می

را نویسنده در خلق اشخاص داستان از محسوسات، کمک کند؛ زی
های نظری و تجربی شخص خود برکنار نیست ادراکات، شناخت

شخصیتی پیچیده و « مقامات»(. حریری در ۶۰: ۱۳۷۱)دقیقیان، 
آفریده است و با توجه به اهمیت ادبی و تاریخی « ابوزید»پویا به نام 

ن داستان اهمیت شناختی قهرماـ اجتماعی این اثر بررسی روان
ای دارد. هدف این تحقیق بررسی شخصیت ابوزید در مقامات ویژه

حریری براساس نظریۀ مزلو دربا  خودشکوفایی و پاسخ به سؤالات 
 زیر است:

تواند نیازهای پنجگانه را که در هرم نیازهای مزلو آیا ابوزید می -
 مطرح است، مرتفع کند؟ 

های شخصیتی ابوزید یژگیهای خودشکوفایی با وآیا مؤلفه -
 سروجی منطبق است؟ 

دهد یا در سیر خودشکوفایی ابوزید تنها در مقامۀ آخر رخ می -
 های آن فراهم است؟های آغازین زمینهداستان و از مقامه

 
 . پ ش ن  پژوهش ۱-۱

است؛ از آن هایی به سرانجام رسیدهپژوهش مقامات حریری دربارد
« و عناصر آن در مقامات حریریبررسی داستان »جمله: کتا  

نوشتۀ محمدحسین کاکویی که پس از معرفی کامل کتا ، به بررسی 
نامۀ پیرمرادیان عناصر داستان در پنجاه مقامه پرداخته است. پایان

الزمان همدانی و بررسی تطبیقی مقامات بدیع»( با عنوان ۱۳8۷)
استانی، های دکه به بررسی تطبیقی این دو اثر از جنبه« حریری

های ادبی، دایرد واژگان و ساختار دستوری اهتمام ورزیده است. آرایه
پردازی شخصیت و شخصیت»( در مقالۀ ۱۳88حریرچی و کاکوئی )

های اصلی در این اثر را پیچیده و پویا شخصیت« در مقامات حریری

های فرعی را ساده و ایستا ارزیابی و این داستان را و شخصیت
نامۀ ( در پایان۱۳9۰صفات )اند. مظهریعرفی کردهپرداز مشخصیت

بررسی مضامین اخلاقی در گلستان سعدی و مقامات »خود با عنوان 
ترین مضامین اخلاقی در این دو کتا  به با برشمردن مهم« حریری

این نتیجه رسیده است که حریری و سعدی به مضامین اخلاقی 
ای با ( در مقاله۱۳9۱)زاده و خضری اند. حاجیتوجه بسیار داشته

شناسی مقامات حریری )مطالعه موردی: مقامه سبک»عنوان 
در این پژوهش عربی، مقامۀ سمرقندیه در سطح آوایی، « سمرقندیه(

دست آمده که بین ترکیبی و آهنگین مطالعه شده و این نتیجه به
 ها تناسب برقرار است.های آناصوات و جملات با نشانه

های همچنین در زمینۀ نظریۀ خودشکوفایی مزلو پژوهش
است. علیرضا بسیاری در آثار فارسی و عربی به چاپ رسیده

بررسی تطبیقی نمودهای »ای با عنوان ( در مقاله۱۳9۱بخشایش )
، ضمن تشریح نظریۀ مزلو، «شناسیخودشکوفایی در قرآن و روان

های جای نظریهاند که دیدگاه جهانی قرآن بهشایسته دانسته
( در ۱۳9۷خودشکوفایی استفاده شود. مهدوی دامغانی و صادقی )

انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی »مقالۀ 
اند که در بسیاری از گفتار بدین نتیجه دست یافته« به نظریۀ مزلو

توان طور واضح میسعدی مفهوم خودشکوفایی نظریۀ مزلو را به
تحلیل شخصیت »( در مقالۀ ۱۴۰۰صالحی و باقری )تشخیص داد. 

« براساس نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو ایّام معهاصلی رمان 
شده ازسوی مزلو های مطرحشخصیت اصلی این رمان را با شاخصه

دانند که ضمن مقاومت در برابر خوان میبرای خودشکوفایی هم
رسد. ایی میفرهنگ غالب، با پرورش استعدادهای خود به شکوف

ها دربارد نظریۀ مزلو، مختاری و همچنین در یکی از آخرین پژوهش
های بررسی شخصیت»ای با عنوان ( در مقاله۱۴۰۱ادهمی )

زوایای پنهان « قهرمان در مقامات حمیدی از دیدگاه نظریه مازلو
های این اثر را با توجه به نظریۀ مزلو بررسی کرده و به این شخصیت

اند که رفع نیازهای پنجگانۀ هرم مزلو نقش مهمی در نتیجه رسیده
گیری شخصیت و رفتارهای خاص این قهرمانان دارد. در میان شکل

مقامات های شناختی شخصیتاین آثار پژوهشی که به بررسی روان
 اختصاص یافته باشد دیده نشد.  حریری
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 ن ری  خودشکوفایی مزلو براسار« ابوزید سرو ی»بررسی ش     

 . مزلو و ن ری  خودشکوفایی۱-۲
های بیرونی، یید تأثیر محرکگرا ضمن تأشناسانِ انسانروان

تواند به معتقدند انسان با وجود تأثیرات گذشته و محیط و طبیعت می
پرورش و شکوفایی و کمال خود دست یابد. انسان باید برای رسیدن 
به سطح پیشرفتۀ کمال و فعلیت بخشیدن به استعدادهای بالقوه 

تارهای ترین انگیزد رف(. نیاز، مهم۷: ۱۳8۵تلاش کند )شولتس، 
ها اساساً خو  و دارای تمایل ذاتی برای رشد و انسان است. انسان

گرایی اند. نیاز به خودشکوفایی، مفهومی اساسی در انسانپختگی
های ای بسیار رشدیافته بستگی دارد. نظریهاست که به خودپنداره

گرایانه بر درک و رشد این خودپنداره متمرکزند )فرانکن، انسان
گرا، نقش شناسی انسان، پدر روان۱آبراهام مزلو (.۵۴: ۱۳9۲

داند. ازنظر نیازهای اساسی انسان را در رفتارهای او بسیار مهم می
و  کنندد رفتارهای انسانکننده و هدایتاو نیازهای ذاتی فعال

رود، کار میها بهغریزی هستند؛ اما رفتارهایی که برای ارضای آن
(. او شرایطی را بررسی کرد که در ۱۷۲: ۱۳8۴اند )کریمی، اکتسابی

های خود را تا بالاترین سطح آن شرایط، انسان قادر است توانایی
وی معتقد است کلید چنین رشدی ارضای »ممکن شکوفا کند. 

مراتب خاص خود نیازهای اساسی انسان است. این نیازها در سلسله
ها یح آن( که ارضای صح۳۴: ۱۳8۷)جورارد و لندسمن، « قرار دارند

 رساند.می  ( actualization -self) ۲فرد را به خودشکوفایی
است: بندی کردهمزلو نیازهای اساسی را در پنج گروه طبقه

نیازهای فیزیولوژیک، نیاز ایمنی، نیاز عشق و تعلق، نیاز به احترام، 
( که به هرم نیازهای 8۳-۷۰: ۱۳۶9نیاز به خودشکوفایی )مزلو، 

گوید حتی اگر نیاز به خودشکوفایی مزلو می». معروف است ۳مزلو
همۀ این نیازها ارضا شوند، انسان هنوز احساس نارضایتی و 

ها و همتا با مهارتکند. به نظر او هر انسانی، فردی بیقراری میبی
فرد است. برای رسیدن به خوشنودی کامل های منحصربهتوانایی

از ما مناسب است انجام طور ویژه برای هریک باید آنچه را که به
(. مزلو در افراد خودشکوفا ۵۴۵: ۱۳9۲)فرانکن، « دهیم

توانایی ابراز عقاید و »است. های خاصی را مشاهده کردهتوانایی
ها بدون ایجاد خفقان و فشار در خود و بدون ترس از تمسخر تکانش

 (. ۱۵۷: ۱۳۷۱)مزلو، « جنبۀ اساسی از خلاقیت خودشکوفاست
 

 ت حریری. مقاما۱-3
کارگیری از اقسام قصص است که هدف آن به ۴در اصطلاح، مقامات

ویژه سجع است. مقامه، هنرنمایی نویسنده صنایع لفظی و معنوی به
؛ ۵۴۷ – ۵۴۶: ۱۳8۶سازی است )خطیبی، پردازی و ترکیبدر لغت

: ۱۳۵۶الشعرای بهار )(. در تعریف ملک۳۶۲م: ۱9۷۴المقدسی، 
شده، با عباراتی هایی گردآوردیو افسانه( مقامات، روایات ۳۲۴

هایی کوتاه مقفی و مسجع و موزون است. از جنبۀ داستانی، داستان
و مستقل است با راوی واحدی که شخص معینی را در حالات 

یابند )خطیبی، ها با هم ارتباط میکند و داستانمختلف وصف می
۱۳8۶ :۵۴۷ .) 

 ۵۱۶-۴۴۶حریری ) ابو محمد القاسم مقامات حریری،مؤلف 
حرام متولد شد و در بصره پرورش یافت. حریری، هـ.ق(، در قبیلۀ بنی

هجری  ۴9۵نحو و لغت و فقه را نزد استادان آموخت و در سال 
شروع به نگارش مقامات کرد که مشهورترین تألیف اوست )فرّوخ، 

(. تشتّت سیاسی این دوره از حکومت عباسیان ۲۳9 -۲۳8م: ۲۰۰۶
روی هیچثباتی و ناامنی عمومی بهنیز تأثیرگذار بود. بی در ادبیات

های ادبی و فکری را خاموش کند )عبدالجلیل، نتوانسته بود فعالیت
(؛ اما در این دوره، نویسندگی به صناعت محض تبدیل ۱8۶: ۱۳۶۳

ها دارای الفاظ بسیار و معانی اندک شد )بهروز، و به تدریج نوشته
ازنظر گفتگوی راوی و قهرمان و  (. سبک حریری۲۱۱: ۱۳۵9

ها ترکیبی از دریوزگی و نمایش مهارت زبانی و بلاغی است. داستان
او بیشتر به قافیه و سجع اهتمام دارد. همچنین در انتخا  کلمات 

سازی مهارت دارد. با آنکه او مقلد همدانی بود، در و جمله
(. ۶۳8ق: هـ.۱۴۲۷نظیر شد )الفاخوری، نویسی پیشرویی بیمقامه

ی و اخلاقی های واقعاین اثر از نظر نوع داستانی در زمرد داستان
گیرد که شیود نویسندگی آن بر سایر اجزای آن برتری دارد قرار می

(. حریری در اسلو  نگارش واقعاً به بندبازیِ ۲۵۲: ۱۳9۰لو، )نبی
ادبی پرداخته و همین امر در ذهن او و ذهن همۀ کسانی که 

است ثار او را درک کنند، در مرتبۀ اول اهمیت قرار گرفتهخواهند آمی
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است. با این همه، مقامات او شدت کم کردهو ارزش حکایت را به
ای که الگوی نویسندگان پس از او گونهبسیار مشهور است؛ به 

 (. ۲۰۴: ۱۳۶۳است )عبدالجلیل، شده
ی ابوزید به تقلید همدانی پنجاه مقامه نوشت. از کثرت شروح 

توان به اهمیت آن در اد  عر  است میکه بر این کتا  نوشته شده
(. ادبیات فارسی نیز از این کتا  ۵۶۴: ۱۳8۶پی برد )خطیبی، 

تأثیرات فراوان گرفته است؛ برای نمونه این بیت از صائب تبریزی 
خودآرا »در آن دوران است:  مقامات حریریدهندد جایگاه نشان

 مقامات حریرین نازد/ که پنداری ز بر دارد چنان برجامۀ ابریشمیآن
( ۲۲: ۱۳8۵(.  نظامی عروضی )۲۱8: ۱۳۶۴)صائب تبریزی، « را

شرط دبیری را خواندن کتب سلف و مناظرد  آنجا که چهارمقالهنیز در 
ها را جزو این کتا  مقامات حریریکند، صحف خلف ذکر می

 شمارد.  برمی
 

 . ش     ابوزید سرو ی۱-۴
فردی است که با ظهور کیفیت روانی و اخلاقی در  ،«شخصیت»

؛ 8۴: ۱۳88آید )میرصادقی، وجود میاعمال و گفتارش، داستان به
پردازی، شخصیت ممکن است (. در شخصیت۱۷۳: ۱۳8۷شمیسا، 

سطحی با صفات مشخص ایستا باشد یا پویا. شخصیت ایستا یک
دارد و اعمال او کند یا تغییرات اندکی است و در داستان تغییری نمی

جانبه و دارای ابعاد مختلف از سر عادت است. شخصیت پویا همه
خوش تغییر و تحول است. چنین شخصیتی در طول داستان دست

؛ ولک ۱۴۳: ۱۳۷۱زند )اخوت، شود و بالاخره دست به عمل میمی
؛ شمیسا، 9۴ -9۳: ۱۳88؛ میرصادقی، ۲۵۱: ۱۳8۲و وارن، 

-تقسیم می« جامع»و « ساده»به  (. شخصیت داستان۱۷۳: ۱۳8۷
شود و در شود. شخصیتِ ساده، به سهولت تعریف و بازشناخته می

شود و دارای سادگی تعریف نمیماند و شخصیتِ جامع، بهذهن می
 (.۷۴: ۱۳۶9های مختلفی است )فورستر، جنبه

بن همام و قهرمان، ابوزید راوی، حارث مقامات حریری،در 
ها بهره های شخصیتهمۀ ظرفیت سروجی است. حریری از

ها بیفزاید و خواننده را به پیگیری است تا بر جذابیت و کشش آنبرده

های حریری از تحرک و داستان وادارد. سرزندگی و نشاط داستان
: ۱۳8۶گیرد )دادخواه و جمشیدی، ها نشأت میپویایی شخصیت

 ای تن(. قهرمان حریری مردی طرار است که به هر حرفه۴۲
کند. برخی از قدما دهد و خود را با هر وضعیتی منطبق میدرمی

عقیده داشتند ابوزید سروجی شخصی حقیقی بود و از قول حریری 
آور بوده است. اند که ابوزید پیری گداپیشه، سخندان و زباننقل کرده

روزی در مسجد به سؤال برخاست و قصۀ پرماجرای خود را 
های ن کرد. حریری این داستان و داستانهنرمندانه و بلیغ و رسا بیا

شنید، به شیود مقامه دیگر آن شخص را که از زبان یارانش می
اما »: مقدمه(؛ ۱۳9۲: پیشگفتار؛ نجاریان، ۱۳۶۵نوشت )رواقی، 

« درست آن است که بگوییم این شخص، ساختۀ ذهن حریری است
اهر ظ(. ابوزید در اکثر مقامات به۵۴: ۱۳8۶)حریرچی و مجیدی، 

ایستاست؛ اما در طول پنجاه مقامه، ازنظر روحی، فکری، اعتقادی 
طور کلی حرکتی رو به رشد دارد و پویاست و فیزیکی متغیر است و به

زبان و باهوش (. قهرمان چر ۶۳: ۱۳88)حریرچی و کاکوئی، 
ویژه اخلاق فردی، دینی و تا حدودی مقامات مباحث اخلاقی به

کند های پرشور و تأثیرگذارش مطرح میابهاخلاق اجتماعی را در خط
(. ابوزید در هر مقامه به لباسی تازه ۷۳: ۱۳9۰صفات، )مظهری

آفریند تا شود و در کسوت مشاغل رایج زمانه نقشی نو میملبّس می
 به خواستۀ خود برسد.

 
  های ش   تی ابوزید براسار هرم مزلو. ویژگی۲

سرشتی پاک دارد. او همواره  گر است؛، اماابوزید اغلب شخصی حیله
 گری خود برای کسب مال معترف است. شخصیتی پیچیدهبه حیله

گوید و هم از خوبی؛ با ماهیت چندگانه دارد؛ هم از بدی سخن می
های وارسته به کارهای کند و هم مانند انسانهم کار ناشایست می

که در (. چنان۲۵: ۱۳8۶پردازد )دادخواه و جمشیدی، نیک می
اَنا مِن »کند: امانی خود اشاره میعلت نابسوهشتم بهمقامۀ چهل

ینِ وَالهُدَی // کُنتُ ذَا ثَروَةٍ بهَا / وَمُطَاعاً  ساکِني سِرُو / جَ ذَوي الدِّ
دَا // ...فَقَضَی اللهُ أن یُغَیّـ / ـرَ مَا کَانَ عَوّدَا // بَوّأ الرّومَ أرضَنَا  مُسَوَّ

// ...وَالبَلاءُ الّذِي بِهِ / شَملُ أنسِي تَبَدّدَا: //  بَعدَ ضِغنٍ تَوَلّدَا /
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 ن ری  خودشکوفایی مزلو براسار« ابوزید سرو ی»بررسی ش     

( ۴۰۲-۴۰۱: ۱۳۶۴إستِبَاءُ ابنَتي الّتي / أسَرُوهَا لِتُفتَدَی )حریری: 
عِش بِالخِدَاعِ فَأنتَ في / دَهرٍ بَنُوهُ کَأسدِ بِیشَه »گوید: و در ادامه می

نَاة المَکرِ حَت / ی تَستَدِیرَ رَحَی ال //
َ
 (.۱۴۳)همان: « معِیشَهوَأدِر ق

مراتب مزلو برحسب رفتار نیست، بلکه نکتۀ مهم اینکه سلسله
گاهانه است )مزلو، برحسب خواسته (. این 9۱: ۱۳۶9ها و تمایلات آ

که ابوزید بنابر رسالتی که نوع مقامه برایش تعریف کرده در هر 
ت تنها درنهایت با خواسته و تمایلاصورت ملزم به دریوزگی است، نه

گاهانۀ او در تضادی آشکار قرار می ها گیرد، بلکه از نخستین مقامهآ
توان این تمایلات را در او دید. لذا خلاصه کردن شخصیت ابوزید می

های دیگر های پنهان و جنبهگری مانع از آشکار شدن لایهدر تکدی
هر مقامه داستانی مستقل دارد؛ اما شخصیت  شود.شخصیت او می

شود؛ لذا برای بررسی ول پنجاه داستان تعریف میابوزید در ط
نیازهای پنجگانه و خودشکوفایی این شخصیت تمام مقامات بررسی 

علت گستردگی مقامات و محدودیت این نوشتار، ناگزیر شود و بهمی
 به بیان چند شاهدمثال در هر موضوع بسنده خواهیم کرد. 

 
 های ف زیولوژیک .  ن از۱ -۲ 

ولوژیک که در هرم مزلو اولین نیاز است، بیش از همه نیازهای فیزی
ای که گیر ابوزید سروجی است؛ به گونهدامن مقامات حریریدر 

گری هدف نهایی و کنش اصلی قهرمان در بیشتر مقامات تکدی
است. این نیازها برای برآوردن نیازهای فیزیولوژیک شناخته شده

شک شوند و بیمی های انگیزش نقطۀ آغازین تلقیبرای نظریه
یک از ها از همۀ نیازها بیشتر است. فردی که هیچقدرت غلبۀ آن

چیزش را در زندگی ازدست داده، نیازهایش برآورده نشده یا همه
انگیزش اصلی در وی، نیازهای فیزیولوژیک است که بر ارگانیزم 

یابد؛ برای مثال، شخصی که فاقد غذا، ایمنی، محبت و تسلط 
تری دارد. برای فردی که از ت، نسبت به غذا اشتیاق قویاحترام اس

برد، تمام یک نیاز فیزیولوژیک مانند گرسنگی مزمن و مفرط رنج می
 (.۷۲-۷۰: ۱۳۶9کند )مزلو، ییر میفلسفۀ مربوط به آینده نیز تغ

ابوزید خطابه و پند و اندرز و صناعات ادبی را برای کدیه و رفع 
بندد. از اولین مقامه، و در اغلب می کارنیازهای فیزولوژیک به

أدخَلَ کُلُّ »کنند: مقامات با همین ترفند، جماعت او را یاری می
الَ: اصرِف هَدَا في 

َ
مِنهُم یَدَهُ في جَیبِهِ. فَأفعَمَ لَهُ سَجلًا مِن سَیبِهِ. وَق

(. به این ترتیب، او برای برآورده کردن ۱8: ۱۳۶۴)حریری، « نَفَقَتِکَ 
فَوَجَدتُهُ مُثَافِناً لِتِلمِیذٍ. عَلی خُبزِ سَمِیذٍ. »کند: ازش اقدام میاولین نی

به مدح و ذم دینار « دیناریه»(. او در مقامۀ ۱9)همان، « وَجَدیٍ حَنِیذٍ 
(. در مقامات دیگر نیز درویشی را مذمت ۳۲ -۲8پردازد )همان: می
یلِ مُمتَهَن  »کند: می وِیلَ الذَّ / فَکَیفَ حَالُ غَرِیبٍ مَا  إنَّ الغَرِیبَ الطَّ

( و اغلب درپی رفع نیازهای مادی است. رفع ۳9۰)همان: « لَهُ قوتُ 
بازی تا این نیاز برای ابوزید در اولویت است و تمام تلاش او از نیرنگ

یابد مندی از هنر و علمش در این زمینه بروز میفروشی و بهرهفضل
ا دستی پر صحنه را ترک و سرانجام در بیشتر اوقات موفق است و ب

 گوید. می
 
 . ن از به ایمنی۲-۲

هرگاه نیازهای فیزیولوژیک نسبتاً خو  ارضا شوند، مجموعۀ 
ها را جزو نیازهای توانیم آنآیند که میجدیدی از نیازها پدید می

بندی کنیم. اگر فرد فاقد امنیت، حمایت، ثبات، نظم و ایمنی طبقه
ها همۀ استعدادهای ارگانیزم را آنقانون باشد، برای رسیدن به 

ای (. جامعۀ ایمن، جامعه۷۴: ۱۳۶9گیرد )مزلو، خدمت میبه
باثبات، آرام و تحت ادارد صحیح است که موجبات امنیت خاطر 

ومرج اجتماعی، حیوانات اعضایش از قتل، ظلم، آشو  و هرج
وحشی، تهاجمات جنایی و در سطح بعدی امنیت خاطر از شغل 

آورد )همان: حمایت، وحدت دینی و فلسفی را فراهم میدائمی و 
۷۷ .) 

همزمان با دورد چهارم عصر عباسی و  مقامات حریرینگارش 
های ها و نابسامانی این سلسله است. در این دوره خلفا خراجآشو 

کردند و عامۀ گزاف را هزینۀ مجالس بزم و عیش و نوش خود می
: ۱۳9۵بردند )پناهی غفارکندی، سر میمردم در فقر و نابسامانی به

زید نیازهای ایمنی طور که حریری نوشته است، در جامعۀ ابو(. آن۲
سَروجُ دَارِي وَلَکِن / کَیفَ »ارضا نشده و تباهی و ناامنی حاکم است: 

د انَاخَ الأعاَدِي / بهَا وَأخنَوا عَلَیهَا
َ
)حریری، « السّبِیلُ اِلَیهَا؟ // وَق
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دَهر  هَاضَ. وَجَور  »کند: (. او از ظلم روزگار شکایت می۱۱۷: ۱۳۶۴
مَانُ. وَعَمَّ العُدوَانُ. وَعَدِمَ المِعوَانُ. وَاللهُ فَاضَ. ...لَقَد فَسَدَ ال زَّ

مشقیّه»(. در مقامۀ ۲۳۰)همان: « المُستَعانُ  به بیان ناامنی « الدَّ
پردازد؛ ولی برای برطرف شدن ها و فراوانی دزدان و راهزنان میراه

(. او در 9۰ -8۰ناامنی راهی جز تعویذ و حرز و دعا ندارد )همان: 
طلبد و به رحمت او شماری ایمنی خود را از خداوند میمواضع بی
 امید دارد.

دهد: حلی برای رهایی از ناامنی ارائه میراه« العُمَانِیُه»در مقامۀ 
لا تَصبُوَنّ اِلی وَطَن / فِیهِ تُضَامُ وَتُمتَهَن // وَارحَل عَن الدّارِ الّتی »
کِنٍّ یَقی / وَلَوَ انّهُ حِضنَا تُعلی الوِهَادَ عَلی القُنَن // وَاهرُ  اِلی  /

رَن )همان: « حَضَن // وَاربَأ بِنَفسِکَ أن تُقِیـ / ـمَ بِحَیثُ یَغشاکَ الدَّ
حلش برای نیز به ناامنی جامعه و راه« الحرامیّه»(. در مقامۀ ۳۲۲

 (. ۴۰۳ -۳9۶پردازد )همان: رهایی از آن در قالب اشعاری بدیع می
جای امنیت بهره است و بهای ایمن بیابوزید که از نعمت جامعه

کند، از رسیدن به شماری از هر سو او را تهدید میخاطر، خطرات بی
شود و با هوشمندی، در مرتفع کردن این نیاز خود، امنیت ناامید نمی

کند. او گونه کمکی از سوی جامعه و حاکمان تلاش میبدون هیچ
شود و از او ند متوسل میدر کنار به تصویر کشیدن ناامنی، به خداو

خواهد؛ اما این را بدون حرکت مؤثری از سوی خویش کافی یاری می
کند و در گمنامی به اصلاح داند؛ لذا وطن خویش را ترک مینمی

 پردازد. امورات و نیازهای خود می
 
ق۲-3

ّ
 . ن از به عشق و تعل

پس از ارضای نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی، نیازهای عشق و 
بت و تعلّق، پدیدار و فقدان دوست، معشوق، همسر و فرزندان مح

شود. این نیاز در قالب روابط عاطفی با مردم و داشتن احساس می
معنای میل شود؛ در این مبحث، عشق بهجایگاه در گروه نیز ارضا می

های هدفمند را ها و انجمنجنسی نیست. مزلو انگیزد افزایش گروه
مبرم به برقراری تماس و روابط صمیمانه و تعلّق  تا حدودی در اثر نیاز

داند یا نیاز به چیره شدن بر احساس ازخود بیگانگی و تنهایی می
 (.8۰: ۱۳۶9)مزلو، 

بیشترین رابطۀ دوستی ابوزید با راوی داستان است. از ابتدا، 
فَتَعَلّقتُ بأهدَابِهِ. »کند: حارث علاقۀ خود را به ابوزید بیان می

)حریری، « صِ آدابِهِ. وَنَافَستُ فی مُصَافَاتِهِ لِنَفَائِسِ صِفَاتِهِ لِخَصَائِ 
مشقیّه»ای همچون مقامۀ (. در کمتر مقامه۲۲: ۱۳۶۴ حارث « الدَّ

ه»شود؛ حتی در مقامۀ ناخشنود از او جدا می که ابوزید « الزّبیدیَّ
فریبد، حارث همچنان در دوستی با او حارث را در خرید غلام می

(.  ۲8۵)همان: « اِلی أن عُدتَ لَهُ صَفِیّاً. وَبِهِ حَفیّاً »دم است: ثابت ق
هُ / »کند: ابوزید نیز نیاز خود را پنهان نمی علَقَ بی وُدَّ

َ
جَزَیتُ مَن أ

سّهِ // وَ کِلتُ للخُلّ کَما کَالَ لي
ُ
)همان: « ...جَزَاءَ مَن یَبني عَلی أ

طر او متوجه حارث (. به جز دو همسر و فرزندان، تنها تعلق خا۳۶
، ابوزید هنگام توانمندی حارث را بسیار «الرّقطائیه»است. در مقامۀ 

ه»مقامۀ  بخشد و درهای درخوری مینوازد و به او هدیهمی « الوَبَریَّ
خي الحَامِلَ ضَیمي / دُونَ إخوَاني »خواند: او را برادر خود می

َ
یَا أ

ومي
َ
حارث را از خوردن « هالواسِطیَّ »(. در مقامۀ ۲۱9)همان: « وَق

(. ۲۳۴دارد )همان: غذایی که داروی بیهوشی در آن ریخته باز می
ه»و در پایان مقامۀ  فلِیسیَّ شوند: صحبت هم میدو سال هم« التَّ

رِیقَ. فَسِرنَا مِنهَا مُتَجَرّدَینِ. وَرَافَقتُهُ » فِیقَ. فَالطّرِیقَ الطَّ فَاإن کُنتُ الرَّ
 (. ۲۷۴مان: )ه« عَامَینِ أجرَدَینِ 

است، هرچند حارث تنها دوست صمیمی و دائمی او معرفی شده
که در مقامۀ است. چنانبهره نبودهاما او از گروه دوستان نیز بی

صِیبیّه» فَإنَّ مُناجَاتَکُم »گوید: کنندگانش میبه گروه عیادت« النَّ
نسِي

ُ
وتُ نَفسِي. وَ مِغنَاطِیسُ أ

ُ
(. در مقامۀ ۱۵8)همان: « ق
کردن ، ابوزید هنگام نصیحت به پسرش این نیاز و مرتفع«لسّاسانیها»

بلِ أن تُصعِد. »کند: آن را گوشزد می
َ
فِیقَ المُسعِدَ. مِن ق رِ الرَّ فَتَخَیَّ

رِیقِ  بلَ الطَّ
َ
بلَ الدّارِ. وَالرّفِیقَ ق

َ
(. ابوزید ۴۱۰)همان: « فَاإنّ الجَارَ. ق

عهد دهد و او را ولیپسرش میاز آغاز این مقامه، پدرانه، پندهایی به 
کند و پسر نیز عاشقانه پندهای پدر را به گوش جان خود خطا  می

شنود. او برگزیدن رفیق مساعد را شرط خرسندی و سعادت می
 داند. می

های عشق یا تعلق خاطر ابوزید در انواع گوناگون در شاهدمثال
ول، شود. رغبت در دوستی با حارث در مثال ابالا دیده می
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ترین تعلق خاطر اوست و تا پایان ادامه دارد. این تعلق دوسویه عمیق
دهد. مزلو است و حارث نیز به همین اندازه به ابوزید علاقه نشان می

ها و داشتن جایگاه در بین ارضای نیاز به عشق را در تعلق به گروه
های مختلف پذیرفته داند. این که ابوزید در گروهمردم نیز می

های فراوانی دارد؛ اما تعلق او به است، در طول مقامات نمونهشده
صیبیّ »شود. در شاهدمثال ها، کمتر بیان میگروه ه، همرازی «النَّ

داند و آشکارا کنندگان را قوت تن و جان و جاذبۀ انس خود میعیادت
کند. همچنین عشق و تعلق و محبتش را به گروه دوستان ابراز می

که در مثال پایانی دیده شد، و در نمایاندن این عشق تعلق به خانواده 
 شود.و تعلق به پسر، دوباره ارزش دوستی را متذکر می

 
 . ن از به احترام۲-۴
نفس و احترام به خود یا احترام به دیگران نیاز همۀ افراد سالم عزت

جامعه است. این نیاز، هم احترام دیگران به فرد بابت مقام، شهرت، 
شود و هم تری، معروفیت، توجه و اهمیت او را شامل میافتخار، بر 

احترام فرد به دیگران بابت قدرت، موفقیت، کفایت، سیادت، 
ترین حرمت به ترین و سالمشایستگی، استقلال و آزادی آنها. ثابت

نفس بر احترام استحقاقی ازسوی دیگران، و نه شهرت ظاهری و 
 (.8۳-8۲: ۱۳۶9مورد مبتنی است )مزلو، تمجیدِ بی

های ابوزید در ادبیات و سخنوری، کلام، فقه، نحو و... قابلیت
ها احترام بسیاری درمیان مستمعان نظیری دارد و با این توانمندیبی

ه»آورد. در مقامۀ دست میخود به پس از تمام شدن « الحلوانیَّ
هُ. وَأجمَلُوا فَحِینَئِذٍ استَسنی القَومُ قِیمَتَهُ. وَاستَغزَرُوا دِیمَتَ »سخنش: 

لُوا قِشرَتَهُ  ( و در هنگام جدایی از ۲۶: ۱۳۶۴)حریری، « عِشرَتَهُ. وَجَمَّ
( و این در تمام مقامات ۲۷)همان: « مُستَصحِباً القُلوَ  مَعهُ »او 

جا که قاضی با شنیدن سخنان او در جایگاه مشهود است. تا بدان
م حبسِي »د: خواهدارد و از خداوند میمتهم دست به دعا بر می حَرِّ

شنید (. هر کس شعر و سجع او را می۷9)همان: « عَلی المُتَأدّبِینَ 
(. حتی ظاهر ۱۵۲)همان: « بَوّأهُ مِهَادَ کَرَامَتِهِ. وَصَدّرَهُ عَلی تَکرِمَتِهِ »

« الفراتیه»ژولیده و فقیرانۀ او مانع از احترام دیگران نیست و در مقامۀ 
سبب شود و ابتدا بهه به کشتی داخل میکه با پیراهن و عمامۀ فرسود

ظاهرش دیگران از دوستی با او کراهت دارند، چون لب به سخن 
شوند و به او گشاید، همگان مجذو  عذوبت کلامش میمی

احترامی نخست ایشان گذارند؛ اما ابوزید که از بیاحترامی درخور می
. (۱۷8 -۱۷۲نهد )همان: مکدر است، وقعی بر حرمتشان نمی

علت ظاهر ژولیده طردش نیز به« القَطیعیّه»همچنین در مقامۀ 
کنند؛ اما بعد از شنیدن بحث او در نحو پی به برتری و مقامش می
(. ابوزید نیز دیگران ۱9۶ -۱9۱نهند )همان: بردند و او را ارج میمی

گزار دان و سپاسگری آدا شمارد و درعین تکدیرا محترم می
فَلَمّا لَحَظَني خَفّ في القِیامِ. »احترام به حارث:  ای ازاست؛ نمونه

(. ۲۲۶-۲۲۵)همان: « وَأحفَی في الإکرَامِ. ثُمّ استَصحَبَني اإلی دَارِهِ 
گونه که حارث برای ابوزید احترام وافری قائل است، ابوزید نیز همان

با برخاستن و مبالغت در اکرام و همصحبتی، رفتاری محترمانه دارد. 
ه هنگام گرفتن هدیه و بخشش، حتی اگر ناچیز باشد، او همیش

کرِ »گزار است: سپاس بُولَهُ بِالشُّ
َ
هُم مَنزِلَةَ الکُثرِ. وَوَصَلَ ق لَّ

ُ
« فَنَزّلَ ق

(. این احترام متقابل بابت مقام، شهرت، افتخار، ۲۷۳)همان: 
دهندد مرتفع شدن نیاز به احترام در برتری، معروفیت و... نشان

 .ابوزید است
 
 . ن از به خودشکوفایی۲-۵

ها اشاره شد، اغلب نارضایی ای که بدانبا ارضای نیازهای چهارگانه
آید و فرد به شکوفا شدن آنچه بالقوه در وی وجود وجود میای بهتازه

های کند. تمایل به تکوین تدریجی برپایۀ ویژگیدارد گرایش پیدا می
خودشکوفایی نامیده فردی و رسیدن به جایگاه شایسته نیاز به 

های گوناگونی به شود. ارضای این نیاز در افراد مختلف شکلمی
کند که چهار نیازقبلی گیرد. زمانی این نیازها بروز پیدا میخود می

 (.8۴ -8۳: ۱۳۶9ارضا شده باشد )مزلو، 
الحیل در پی برآورده ابوزید که از مقامۀ نخست همواره به لطایف

خود بود، در آخرین مقاله تحولی شگرف  کردن نیازهای گوناگون
صورت ناگهانی نیست، یابد. تغییر ابوزید تنها در مقامۀ آخر و بهمی

هایش غلبه دارد، در رغم گداپیشگی که بر دیگر کنشبلکه علی
ویژه بسیاری مواضع شاهد محبت، بخشندگی، عشق و علاقه و به
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الم و ادیب است و طلبی او هستیم. گذشته از این، او مردی عاحترام
شک گذر رسیدن به چنین جایگاهی نشان از خودشکوفایی دارد. بی

از تمام مراحل زندگی بر تغییر نهایی او مؤثر است. او خود در این باره 
وَلَجتُ المَضَایِقَ. وَفَتَحتُ المغَالِقَ. وَشَهِدتُ المعَارِکَ. »گوید: می

بَاِ  ...وَلَکِن فَرَطَ مَا فَرَطَ وَالغُصنُ رَ  . وَبُردُ الشَّ . وَالفَودُ غِربِیب  طِیب 
دِ استَشَنّ الأدِیمُ. وَتَأوّدَ القَوِیمُ. وَاستَنَارَ اللّیلُ 

َ
. فَأمّا الآنَ وَق شِیب 

َ
ق

 النّدَمُ إن نَفَعَ 
ّ

(. در ۴۱۶-۴۱۵: ۱۳۶۴)حریری، « البَهِیمُ. فَلَیسَ إلا
ر مقامۀ شود و دها مقدمات تحول او دیده میبسیاری از مقامه

کند و گوشۀ عزلت شود، توبه میپنجاهم به طور کامل منقلب می
 گزیند.برمی

 
 های خودشکوفایی در ابوزید . ویژگی3

ای را مدنظر داشته و در کنار مؤلف مقامات، اهداف چندگانه
پردازی و هنرهای ادبی، درپی افشای واقعیت جامعه و صنعت

است. او تضادهای ر بودهتوجهی حاکمان به مردم و صاحبان هنبی
های پنهان متن و در پند و اغواگری ابوزید را رفتاری در لایه

است )ولدبیگی، مایۀ تبین وضعیت نابسامان جامعه کردهدست
(. گویا قهرمان حریری از نقش ظاهری خود ناخوشنود ۳۷۷: ۱۳99

توان شود؛ اما این تغییر را نمیاست و در آخرین مقامه متحول می
های نیکو و هنر و خلاقیت انی دانست و از همان ابتدا خصلتناگه

های شخصیتی او و در لایۀ در او شکوفاست. با غور در پیچیدگی
های عمیق خودشکوفایی آشکار زیرین رفتار و گفتارش، جنبه

شود. مزلو نیز به پیچیدگی افراد خودشکوفا و تغییر مرزهای می
(. در ۲۲۶: ۱۳۶9دارد )مزلو، بهنجاری در مطالعۀ این افراد اشاره

هایی که مزلو هایی از خودشکوفایی ابوزید برپایۀ ویژگیادامه نمونه
 شود.است ذکر میبرای این افراد تعریف کرده

 
 تر از واقع  . درک بهتر و سهل3-۱

برپایۀ مطالعات مزلو افراد خودشکوفا در دنیای واقعی و در طبیعت 
ها دارند و از ری برای مشاهدد واقعیتکنند و آمادگی بیشتزندگی می
ها به چیزهای کنند. آنها احساس وحشت یا تهدید نمیناشناخته

رو اطمینان نداشتن که گاه منجر به شوند؛ ازاینآشنا متوسل نمی
ای ها مبارزهشود، ممکن است در آنتعلیق تصمیم و عذا  می

: ۱۳۶9مزلو، شمار آید )مطبوع و مهیج و نقطۀ عطفی در زندگی به
۲۱8-۲۱9 .) 

تر درک درست و برقراری رابطۀ آسان« الوبریّه»ابوزید در مقامۀ 
سَاءُ اِن فَاتَ أو »...گوید: با وقایع را در ابیاتی چند باز می

ُ
لَیسَ لِی مَا أ

حـ / ـزَنُ إن حَاوَلَ الزّمانُ ابتِزَازَه // غَیرَ انی أبِیتُ خِلواً مِنَ الهَـ / 
َ
أ

لبیي / بَارِد   ـمّ ونَفسِي
َ
دُ اللّیلَ مَلءَ جَفي وَق

ُ
عَنِ الأسَی منُحَازَه // أرق

بَالی مِن أیّ کَأسٍ تَفَوّقـ / ـتُ وَلا مَا حَلاوَة  
ُ
مِن حَرَارَةٍ وَحَزَازَه // لا أ

(. چیزی در دنیا نیست ۲۱۶-۲۱۵: ۱۳۶۴)حریری، « مِن مَزَازَه...
دهندد درک این نشان که از دست دادنش ابوزید را اندوهگین کند و

گیری و آمادگی او بر پذیرش عمیق او از واقعیت و سهل
باک ندارم که از کدام قدح »گوید: هاست. در این ابیات میناشناخته

ها ، بدان معناست که طبق نظر مزلو، از ناشناخته«شربت گیرم
کنند. در این مقامه با وجود خطای احساس وحشت یا تهدید نمی

رداشتن اسب و تنها گذاشتن حارث در غیبتی کوتاه، در ابوزید در ب
دَعِ الالتِفاتَ. »دهد: شتابد و او را چنین پند مینهایت به یاریش می

مَاحَ. إلی مَا طَاحَ ولا تأسَ عَلی مَا ذَهَبَ  )همان: « إلی مَافَاتَ. وَالطِّ
 رود، نباید اندوه خورد( تا حارث نیز بداند که بر آنچه از دست می۲۱۶

عطفی است که گونه برخورد با واقعیات زندگی نقطهو گریست. این
 شمارد.های خودشکوفا برمیهای انسانمزلو جزو ویژگی

 
 . پذیرش خود، دیگران و طب ع 3-۲

توانند خود بینند، میتر میازآنجاکه افراد خودشکوفا واقعیت را واضح
بدون تفکر زیاد و فطرتشان را بدون آزردگی یا شکوه و شکایت و حتی 

دربارد موضوع بپذیرند و به طبیعت بشری خود و دیگران بدون انتقاد 
های فیزیولوژیک، بلکه در تنها در انگیزشها نهتوقع بنگرند. آنو بی

توانند همۀ سطوح مانند محبت، ایمنی، دوستی و احترام نیز می
 (.۲۲۰: ۱۳۶9خودشان، دیگران و طبیعت را بپذیرند )مزلو، 

زید گاه از رنج زمانه و هجران نالان است؛ برای نمونه در ابو
ه»مقامۀ  ( پیری ۲۷۴-۲۶9: ۱۳۶۴)حریری، « التفلیسیَّ
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شود و سخن از ناسازگاری زمان و سختی جامه و ناتوان میپوسیده
گوید تا دیگران را بفریبد و بدوشد. در همۀ مواردی که هجران می

اسات و کدیه است؛ اما شکایت دارد، تنها هدفش برانگیختن احس
پذیر و خرسند جاکه مجبور به ایفای چنین نقشی نیست، وفقآن

ه»است؛ برای نمونه، در مقامۀ  زمانی که حارث از « السمرقندیَّ
های های او، با وجود دانش و  موعظه و خطابهدلی و شوخیفارغ

 لا تَبکِ إلفاً »سراید: کند، ابوزید چنین مینقصش ابراز تعجب میبی
هُم سَکنَاً  هرِ کَیفَمَا دَارَا // وَاتّخِذِ النّاسَ کُلَّ نَأی وَلا دَارَا / وَدُر مَعَ الدَّ

هَا دَارَا // وَاصبِر عَلی خُلقِ مَن تُعاشرُهُ / وَدَارِهِ  / وَمَثّلِ الأرضَ کُلَّ
(. ۲۲۶)همان: « فَاللّبِیبُ مَن دَارَی // وَلا تُضِع فُرصَةَ السّرُورِ فَمَا...

ر این ابیات بر پذیرش طبیعت، مدارا کردن با گردش روزگار، د
کند و همۀ آمیز با دیگران و شاد زیستن تأکید میزیستی مسالمتهم

ها و داند. از دید ابوزید مدارا با انسانزمین را چون سرایی امن می
 طبیعت نشانۀ خردمندی است. 

 
 . خودانگ  تگی، سادگی و طب عی بودن3-3

که اخلاقی افراد عادی عمدتاً قراردادی است؛ درحالی منشأ رفتار
اند و قراردادهای افراد خودشکوفا خودانگیخته، ساده و طبیعی

ها چهار کنند. آناجتماعی را صرفاً برای نرنجاندن دیگران رعایت می
کنند تا حد اند و سعی مینیاز قبلی را ارضا کرده یا با آن کنار آمده

تر به شیود خودشان پیشرفت کنند رچه کاملامکان رشد یابند و ه
 (. ۲۲۳: ۱۳۶9)مزلو، 

شود و تنها ها با جامۀ مندرس ظاهر میابوزید در بیشتر داستان
ه»در مقامۀ  ه»و « الرقطائیَّ پوششی پاکیزه و نیکو دارد. حتی « الحجریَّ

ه»در بعضی مقامات چون  سبب ظاهر او را به« القطعیّه»و « الفراتیَّ
کنند و پس از شنیدن دور از عرف متموّلان جامعه طرد میهساده و ب

نهند؛ اما او از افراد ظاهربین کلام نافذش روی به دوستی با او می
گیرد و اند کناره میکه خود را در قراردادهای اجتماعی محصور کرده

بلُه لاتَعجَلَن بِقَضِیّةٍ مَبتُوتَةٍ / في مَدحِ مَن لَم تَ »دهد: ها را پند میآن
أو خَدشِهِ // وَقِفِ القَضِیّةَ فِیهِ حَتی تَجتَلي / وَصفَیهِ في حَالَي رِضَاهُ 
وَ بَطشِهِ// ... وَمِن الغَبَاوَةِ أن تُعَظّمَ جَاهِلًا / لِصِقَالِ مَلبَسِهِ وَرَونَقِ 

//  رَقشِهِ // أو أن تُهِینَ مُهَذّباً في نَفسِهِ / لِدُرُوسِ بِزّتِهِ وَرَثّةِ فُرشِهِ 
فِ البُردَینِ عیبَ لفُحشِهِ  « وَلَکَم أخی طِمرَینِ هِیبَ لفَضلِهِ / وَمُفَوَّ

(. پس از آنکه آن جماعت به اشتباه ۱۷8-۱۷۷: ۱۳۶۴)حریری، 
زده و پی بردند و خواهان دوستی با او شدند، قضاوت شتا  خود 

 د.  دار ها را به تأمل در رفتارشان وامیکند و آنظاهربینی را مذمت می
 
 مداری. مسأله3-۴

مدارند تا خودمدار. این افراد معمولًا خودشکوفاها بیشتر مسأله
ای خارج از خودشان در زندگی دارند. اهداف آنها، رسالت و وظیفه

جز در چند مورد، معمولًا به مسائل اساسی و سؤالات جاودانی به
فلسفی و اخلاقی مربوط است. درواقع هرچند که افرادی ساده و 

آیند )مزلو، شمار میر مفهومی فیلسوف بهاند، اما به هتکلفبی
۱۳۶9 :۲۲۴ .) 

ابوزید دربارد مسائل اساسی چون مرگ و زندگی و مسائل عبادی 
همچون حج، نگاهی فلسفی دارد که به ذکر یک نمونه اکتفا 

ه»شود. در مقامۀ می ملیَّ ، مسجع و شاعرانه فلسفۀ حج را بیان «الرَّ
أتَعقِلونَ مَا »پرسد: لات فلسفی میکند. ابتدا از گروه حاجیان سؤامی

تَوَاجِهُونَ وَإلی مَن تَتَوَجّهُونَ؟ أم تَدرُونَ عَلی مَن تقدَرمُونَ وَعَلامَ 
طعُ المَرَاحِلِ 

َ
تُقدمُونَ؟ أتّخَالُونَ أنّ الحَجّ هُوَ إختِیارُ الرّوَاحِلِ. وَق

(؛ در ۲۴9: ۱۳۶۴)حریری، ...« واتّخَاذُ المَحَامِلِ. وإیقَارُ الزّوَامِلَ؟ 
پرسد تا حجاج بدانند حج تنها ادامه سؤالات بسیاری از این دست می

صرف مال و نزار کردن تن و جدایی از وطن نیست، بلکه فلسفۀ حج 
پرهیز از ستم به خلق و گناه است و درست کردن معاملات و شناخت 

کند و اهل معرفت و صافی شدن. او به یکایک اعمال اشاره می
»... سراید: گوید و در پایان ابیاتی بدیع میرا بازمی فلسفۀ هریک

ألحَجُّ أن تَقصِدَ البَیتَ الحَرَامَ عَلی / تَجرِیدِکَ الحَجَّ لَا تَقضِی بِه حَاجَا 
وَ تَمتَطی کَاِهَل الِانصَافِ مُتّخذاً / رَدعَ الهوَی هادِیاً وَالحَقَّ  //

تکلف، ری ساده و بیگونه با ظاه( و این۲۵۰)همان: « مِنهَاجَا...
 دارد. توجه حجاج را به فلسفۀ حج معطوف می
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 رضایی و عارفی

 

 گ ری، ن از به خلوت. ک ف   کناره3-۵
توانند بدون زیان رساندن به خودشان و بدون افراد خودشکوفا می

ناراحتی منزوی باشند و شأن و مرتبۀ خود را حتی در محیط و شرایط 
نشینی و خلوت نامطلو  حفظ کنند؛ این ممکن است رنگ زهد

کنند، هر گیرند، داوری میها خودشان تصمیم میداشته باشد. آن
کنند و مسئول سرنوشت خودشان کاری را به رأی خود آغاز می

 (. ۲۲۶: ۱۳۶9هستند )مزلو، 
شود. او با بیان فصیح گرایی ابوزید در تمام مقامات دیده میجمع

پند دهد و از بخشش  دارد تا آنان راخود جمع را به خود مشغول می
گیری از جمع و انزوا آنان برخوردار شود؛ با این حال او قابلیت کناره

رغم دوستی با حارث که در علی« الرّملیه»را دارد؛ ازجمله در مقامۀ 
شد، خواستۀ او را مبنی بر ملازمت و های گذشته گفتهبخش

ن لا أحتَقِبَ آلَیتُ في حِجّتی هَذِهِ أ»گوید: پذیرد و میهمراهی نمی
وَافِقَ 

ُ
وَلا أعتَقِبَ. وَلا أکتَسِبَ وَلا أنتَسِبَ. وَلا أرتَفِقَ وَلا أرَافِقَ. وَلا أ

( و این درحالی است که در طول ۲۵۲: ۱۳۶۴)حریری، « مَن یُنَافِقَ 
شود و صحبت و دوست واقعی او معرفی میمقامات، حارث تنها هم

« القطعیّه»و « الفراتیّه» همواره از دیدنش شادمان است. در مقامۀ
علت آزاردگی از ظاهربینی و قضاوت مخاطبانش از آنان دوری نیز به

نشینی ابوزید در مقامۀ آخر است که به بصره گزیند. اوج خلوتمی
هُ الآنَ ذُو الکَرَامَاتِ »کند و رود، توبه میمی (. راوی ۴۱9)همان: « اِنَّ

هُ »ید: گواست میکه او را در مسجد بصره دیده حَتَی استَبَنتُ أنَّ
لبُهُ هَوَی الانفِرَادِ 

َ
شرَِ  ق

ُ
(. ابوزید ۴۲۳)همان: « التَحَقَ بِالأفرَادِ. وَأ

پس از سفرهای طولانی و اعمال شایست و ناشایست بسیار، گوشۀ 
 شود. گزیند و به وعظ و دعا و طلب آمرزش مشغول میعزلت برمی

 
 . خودم تاری، استقلال، اراده3-۶

اد خودشکوفا استقلال نسبی دارند و به محیط وابسته نیستند. افر 
ها استوارند و به تأیید ها و ناکامیها در برابر فشارها و محرومیتآن

اند )مزلو، سایر افراد نیاز ندارند؛ زیرا نیازهای پیشین را مرتفع کرده
۱۳۶9 :۲۲۷.) 

وزید های بسیار واضح و قوی برای این ویژگی در ابیکی از مثال

دهد، نپذیرفتن صورت روشن نشان میکه خودمختاری و ارادد او را به
ه»پیشنهاد اغواکنندد دبیری دیوان امیر است. در مقامۀ  ، «المَرَاغِیَّ

رسد و امیر از او خبر توانمندهای ادبی و علمی او به امیر می
خواهد دبیر دیوانش باشد. امیر هدایای گرانبهایی به ابو زید می
فرستد و از پذیرفتن ولایت د؛ اما ابوزید عطای امیر را پس میدهمی

گوید: ( و در بیان دلیل کارش می۵۵: ۱۳۶۴زند )حریری، سرباز می
ن الوُلاهَ لَهُم »

ّ
لَجَوُ  البِلادِ مَعَ المَترَبَه / أحَبُّ إلیّ مِنَ المَرتَبَه // لأ

(. در این ابیات ابوزید ۵۶)همان: « نَبوَة  / وَمَعتَبَة  یَا لَهَا مَعتَبَه
تر گوید زندگی با درویشی را از درجۀ دیوان سالاری دوستمی
کند؛ زیرا استقلال دارد و آسانی چنین منصبی را رد میدارد. او بهمی

نیاز های زندگی استوار و بیبه محیط وابسته نیست و دربرابر سختی
 از تأیید امیر است. 

 
 . استمرار تقدیر و تحس ن3-۷

ای آور را دارند که بارها و به گونهافرادخودشکوفا این توانایی شگفت»
های اساسی زندگی را با احترام، لذت، لوحانه، خوبیتازه و ساده

شگفتی و حتی با وجد و شعف تحسین کنند؛ هرچند که این تجربیات 
 (.۲۲8: ۱۳۶9)مزلو، « رنگ شده باشدتواند بیدر نظر دیگران می
کنند ت را با وجد و شعف توصیف و تحسین میشاعران، طبیع

کشند. تصویر میها و لذت زندگی را بهو همواره با اشعارشان شگفتی
بعُ »شود: تحسین و توصیف طبیعت در شعر ابوزید نیز دیده می وَالرَّ

کَالفِردوسِ مَطـ / ـیَبَةً وَمَنزَهَةً وَقِیمَه // وَاهاً لِعیشٍ کَانَ لی / فِیهَا، 
امَ أسحَبُ مُطرَفي / في رَوضُهَا مَاضِي العَزِیمَهوَلَذَ  « اتٍ عَمیِمَه // أیَّ

های سیاسی و (. با تمام نابسامانی۵۵-۵۴: ۱۳۶۴)حریری، 
اجتماعی و جور زمانه، شکرگزاری از خداوند برای نعماتی که شاید 

سبب وفور عادی شده باشد، از مراتب عالی استمرار تحسین در به
الحَمدُ للهِ المَلِکِ المَحمُودِ. المَالِکِ »ای از آن: ونهمقامات است. نم

دِ  رِ کُلِّ مَولُودٍ. وَمَآلِ کُلِّ مَطرُودٍ. سَاطِحِ المِهَادِ. وَمُوَطِّ الوَدُودِ. مُصَوِّ
(. او ۲۳۲)همان: ...« الأطوَادِ. وَمُرسِلِ الأمطَارِ. وَمُسهِلِ الأوطَارِ 

گزار زندگی خشنود و سپاسدهد که در همچنین به پسرش پند می
« إرضَ بأدنی العیشِ وَاشکُر عَلَیه / شُکرَ مَنِ القلُّ کَثیر  لَدَیهُ »باشد: 
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 ن ری  خودشکوفایی مزلو براسار« ابوزید سرو ی»بررسی ش     

توان او ( و در مقامۀ آخر که از همۀ نیازها گذشته و می۳۰۴)همان: 
ای کامل از انسان خودشکوفا دانست، تقدیر و تحسین نیز به را نمونه

 شود.  کمال دیده می
 
 تجرب  عرفانی، تجرب  اوج. 3-۸

ای نسبتاً تجربۀ عرفانی برای بسیاری از افرادخودشکوفا تجربه
عادی است. این تجربه احساساتی مشابه و مبتنی بر گشوده شدن 

احساس شدید وجد و حیرت و »هاست؛ هایی نامحدود برای آنافق
هیبت فقدان تطابق با زمان و مکان، و سرانجام اعتقاد به اینکه 

: ۱۳۶9)مزلو، « استی به شدت مهم و باارزش اتفاق افتادهچیز
گرا گرا و غیر اوج(. مزلو افراد خودشکوفا را به دو دستۀ اوج۲۲9

اند که به تدوین شعر و کند. دستۀ اول بیشتر آمادهتقسیم می
ها و ادیان بپردازند و دستۀ دوم احتمالًا موسیقی، فلسفه

ن، سیاستمداران و فعالان بهبوددهندگان اوضاع اجتماعی جها
 (.۲۳۱اند )همان: اجتماعی

ه»گونه که گفته شد، در مقامۀ همان ابوزید در پایان « البصرِیَّ
« ذو الکرامات»کند و نشینی و زهد و عبادت پیشه میعمر گوشه

هُ حتی »شود. این جملات شاهدی بر حالات عرفانی اوست: می فَکَأنَّ
لبُهُ هَوَی الأنفِرادِ استَبَنتُ أنّهُ التَحَقَ باِ 

َ
)حریری، « الأفرَادِ. وَاشرَِ  ق

دهد از حالت مردان یگانه که در دلشان ( که خبر می۴۲۳: ۱۳۶۴
اند. کشف و شهود از مراتب آرزوی تنهایی و خلوت با خداوند را سرشته

عرفان است و برای کسی که صاحب کرامات است، امری طبیعی 
هُ تَفَرّسَ »عرفانی را از عبارت: شود. این حالت درنظر گرفته می فَکَأنَّ

اهِ  )همان( که به ابوزید « مَا نَوَیتُ. أو کُوشِفَ بِمَا أخفَیتُ. فَزَفَرَ زَفِیرَ الأوَّ
و  توان دریافت. او شبکشف کردند آنچه در نیت حارث بود، می

بیشتر روز را به دعا و فروتنی و سجود و نماز و راز و نیاز با خداوند 
کشد و چون راند و با همان حال از وعظ و خطابه دست نمیگذمی

مصلحی اجتماعی با اشعار و کلام پرنفوذ خود سعی در بهبود جامعه 
توان ویژگی هر دو دسته افراد خودشکوفا را در او دارد. از این رو می

گریزی نیست، دید. پرداختن به شعر و فلسفه و زهد او در خفا و جامعه
وددهندد وضع اجتماع است. تفاوت آنچه در نظریه بلکه فعال و بهب

مزلو مطرح است با خودشکوفایی ابوزید ناشی از نگرش عرفان 
 طلبد. اسلامی است که خود پژوهشی مستقل می

 
 فردی ژرف و محدود. روابط ب ن3-۹

فردی ژرف و صمیمانه با دیگران دارند؛ افراد خودشکوفا روابط بین
ها آن»کنند. ق را با افراد اندکی برقرار میاما این روابط بسیار عمی

کنندگان، دوستان یا حتی مریدان را به خود حداقل برخی تحسین
کنندگانش غالباً کنند. رابطۀ بین فرد و خیل تحسینجذ  می

 (. ۲۳۳: ۱۳۶9)مزلو، « جانبه استیک
شود و ابوزید از داستان نخست با حارث، راوی مقامات آشنا می

ین تنها رابطۀ دوستانۀ عمیق، واقعی و دوطرفۀ ابوزید است. تا پایان ا
تفصیل از رابطۀ عمیق حارث و به« نیاز به عشق و تعلق»در بخش 

ابوزید سخن گفته شد. او همچنین مریدان و ستایشگران بسیاری را 
کنندگانش که رابطۀ میان او و تحسینکند؛ درحالیبه خود جذ  می

دهند و عیت دل به سخنان او میطرفه است. خیل عظیم جمیک
شوند. هرکجا حارث شیفتۀ بلاغت و فصاحت کلام و موعظۀ او می

یابد اند، در پایان درمیدانی حلقه زدهبیند که گرد سخنجماعتی می
ه»نفس ابوزید است؛ برای نمونه در مقامۀ که آن صاحب ازیَّ « الرَّ

هَا ذَاتَ بُکرَةٍ. رَأیتُ بِ »کند: جمعیت شیفتۀ او را چنین توصیف می
زُمرَةً في إثرِ زُمرَةٍ. وَهُم مُنتَشِرُونَ انتِشارَ الجَرَادِ. وَمُستَنّونَ استِنَانَ 
الجِیَادِ. وَمُتَوَاصِفُونَ وَاعِظاً یَقصِدُونَهُ. وَیَحِلّونَ ابنَ سَمعُونَ دُونَهُ. 

: ۱۳۶۴یری، )حر « ...حَتّی أفضَینَا اإلی نَادٍ حَشَدَ النّبِیهَ وَالمَغمُورَ 
۱۶۷-۱۶8.) 

صیبیّه»در مقامۀ  حارث احوال جماعت را پس از شنیدن « النَّ
وَانثَالُوا إلی عَقوَتِهِ »کند: شایعه فوت ابوزید چنین توصیف می

مُوجِفینَ: حَیَارَی یَمِیدُ بِهِم شَجعوُهُم / کَأنّهُمُ ارتَضَعوا الخندَرِیسَا // 
« وَصکّوا الخدودَ وَشجّوا الرّؤوسا أسالوا الغُروَ  وَعطّوا الجُیُوَ  /

دهندد شدت اندوه مریدان ابوزید و (. این ابیات نشان۱۵۶)همان: 
 جایگاه رفیع او در میان مردم است.
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 گرا. ساختارمنشی مردم3-۱۰
گرا هستند؛ طور سطحی و آشکار مردمهمۀ افراد خودشکوفا به

بدون درنظر گرفتن  ها با هرکه منش مناسبی دارد،به این معنا که آن
توانند مهربان باشند و افراد نخبه در طبقه، تحصیلات، نژاد و... می

منش، استعداد و شایستگی و نه اصل و نسب، عنوان، خانواده، سن، 
  (.۲۳۴: ۱۳۶9گزینند )مزلو، شهرت و قدرت را به دوستی برمی

ابوزید با همگان مهربان است و همواره درمیان عامۀ مردم 
هاست و در دار الطاف و منش نیکوی آنکند و سپاسمیزندگی 

ه»نگرد. در مقامۀ دوستی اصل و نسب و شهرت آنان را نمی « المرویَّ
« لا تَسألِ المَرءَ مَن أبُوهُ وَرُز / خِلالَهُ ثُمَّ صِلهُ أو فَاصرِمِ »گوید: می

( که صراحتاً به اهمیت منش افراد اشاره ۳۱۳: ۱۳۶۴)حریری، 
که برای خود نیز منش نیک و استعداد و شایستگی را نانکند. چمی

فَبِفَضلی انتَفَعتُ لا بِفُضُولي / وَبِقَولي ارتَفَعتُ لا »داند: فضل می
ه، الرحبیه، ۳۱۴)همان: « بِقُیُولي ه، السکندریَّ (. درمقامات: المعریَّ

ه  برخلاف قراردادهای ج ه و التبریزیَّ ه، الصعدیَّ ه، الشعریَّ امعه بر الرازیَّ
جهت تعریض و  فریب قاضیان و امیران که منش نامناسبی دارند، به

 شود. و آشکار کردن فسادشان وارد می
 
 . تش  ص ب ن وس له و هدف و ب ن بد و ن ک3-۱۱

افراد خودشکوفا در تفاوت بین خطا و صوا  تردید ندارند و بسیار 
دارند و مردانی بر میاند. همگی این افراد در راه خدا گام پایبند اخلاق

ها بیشتر به اهداف توجه دارند و وسایل تابع این خداجویند. آن
 (. ۲۳۵: ۱۳۶9اند )مزلو، اهداف

ابوزید سروجی بیشتر در آخرین مقامه و درواقع دورد آخر زندگی 
آوری رسد. او که در تمام عمر دانش و بلاغت و زبانبه این مرحله می

است، وردن نیازهای مختلف زندگی کردهای برای برآخود را وسیله
یابد در پایان با تشخیص درست بین وسیله و هدف راه خود را بازمی

وَلُذ مَلاذَ المُقتَرِف // وَاعصِ هَوَاکَ »دهد: و دیگران را نیز پند می
وانحرف /عَنهُ انحِرَافَ المُقلِعِ // ...وَحاذِرِی أن تُخدَعِی // وَانتَهِجِی 

(. وی اطرافیان را از اهداف ۴۲۱: ۱۳۶۴)حریری، « یسُبلَ الهُدَ 
کند. دارد و به سپردن راه راست نصیحت میزودگذر دنیوی برحذر می

هایی از پایبندی وی به اخلاقیات دیده هرچند پیش از این نیز نمونه
گرایانه شود و در بسیاری از مقامات سخنان او خداپسندانه و هدفمی

دارد و به ۀ آخر، فقط در راه خدا گام برمیشک در مقاماست، ولی بی
طور کلی زندگی اندیشد؛ با تشخیص بد و نیک، بههدف غایی می

گونه که کند؛ آنگذارد و از کذ  و دنیاطلبی توبه میمادی را کنار می
أستَغفِر الله مِن ذُنُوٍ  // أفرَطتُ »در این شاهدمثال مشهود است: 

 (. ۴۱۷)همان: « فِیهُنّ وَاعتَدَیتُ 
 
 طبعی فلسفی . شوخ3-۱۲

طبعی افراد خودشکوفا از نوع معمولی نیست و با فلسفه پیوند شوخ
گیرند که جایگاه ها حماقت افرادی را به تمسخر میدارد. آن

کنند خود را بزرگ کنند یا سعی میخودشان را در جهان فراموش می
گو هستند لهها کمتر بذاند. آنجلوه دهند، حال آنکه درواقع کوچک

 (.۲۳۶: ۱۳۶9دانند )مزلو، گو نمیها را بذلهو دیگران آن
والأضَاحیکِ »گوید: طبعی ابوزید میحریری دربارد شوخ

روجيِّ  ا أملَیتُ جَمِیعَهُ عَلَی لِسَانِ أبي زَیدٍ السَّ )حریری، « المُلهِیَه. مِمَّ
کنده است از سخنان دوپهلوی ک« الشتویّه»(. مقامۀ ۱۲: ۱۳۶۴ ه آ

ای بلند عجایبی را در گویی ابوزید دارد. او در قصیدهنشان از بذله
وَکَاتِبِینَ وَمَا خَطّت أنَامِلُهُم / »کند؛ برای مثال: غالب طنز بیان می

رَأوا مَا خُطّ في الکُتُبِ 
َ
(. دیدن کاتبانی که ۳۶۶)همان: « حَرفاَ ولا ق

را صاحب هرگز خطی ننوشته باشند، تمسخر افرادی است که خود 
خوانند، اما شایستۀ این جایگاه نیستند. در مقامۀ فضل و کاتب می

بینیم: ای از طنز اجتماعی سیاسی را مینمونه« الاسکندریّه»
لاتُ إلی / رَبعی فَلم أرضَ کلَّ مَن یَهَبُ // فَالیَومَ » وَطَالَمَا زُفّتِ الصِّ

هِ الأدَُ  // لا عِرضُ أبنَائِهِ مَن یَعلَقُ الرّجَاءُ بِهِ / أکسَدَ شَيءٍ في سُوقِ 
بُ فِیهِم إلٌّ وَلا نَسَبُ 

َ
(. ۷۵-۷۴: ۱۳۶۴)حریری، « یُصَانُ وَلا / یُرق

قدری اهل اد  در جامعۀ سنجی در طنزی ظریف به بیاو با نکته
کند که یکی از مشکلات عدیدد جامعه است و درپی آن روز اشاره می

 وجود آمده است.  به ثباتی وضعیت سیاسی و اجتماعیفقر و بی
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 ن ری  خودشکوفایی مزلو براسار« ابوزید سرو ی»بررسی ش     

 . خلاق  3-۱3
های افراد خودشکوفاست و بدون استثنا ترین ویژگیخلاقیت از مهم

ویژگی کلی همۀ افراد مورد مطالعۀ مزلو در بحث خودشکوفایی 
طریقی، نوعی خاص از خلاقیت و ابتکار را ها بهاست. هریک از آن

ف خلاقیت ابوزید (. در وص۲۳۷: ۱۳۶9اند )مزلو، از خود نشان داده
توان سخن راند؛ چه آنکه او هنرمندی ادیب است سروجی بسیار می

است، در ظاهر و روش که به تعداد مقاماتی که حریری خلق کرده
ای هنر گونهآفریند. حریری بهکند و نقش میخود تغییر ایجاد می

است که ادبیات بلاغت و فصاحت را در این بازیگر ماهر جاری کرده
نماید؛ برای نمونه سعدی ز خود را ناگزیر از تأثیرات فراوان میپس ا

شیرازی در کنار تأثیرات فراوان از این کتا ، نام ابوزید را در شعرش 
گدایی که بر شیرنر زین نهد/ ابوزید را اسب و فرزین »است: گنجانده

( که ثمرد آفرین شخصیتی خلاق به نام 8۲: ۱۳8۴)سعدی، « نهد
 ابوزید است.

ای دارد که در آن کلمات خطابه« المراغیّه»ابوزید در مقامۀ 
« المَغرِبیّه»نگارد. در مقامۀ درمیان مینقطه را یکیدار و بینقطه
صورت مبتدا و خبر همراه پنج بیت بهای در صد کلمه بهرساله

شود؛ در مقامۀ نویسد که هر عبارت از آخر به اول هم خوانده میمی
توان کلمات بند را ای در دویست کلمه دارد که میسالهر « القَهرِیّه»

ندِیّه»از آخر به اول خواند؛ در مقامۀ 
َ
خطبه بدون نقطه « السَمَرق

دهد؛ در به صد مسألۀ فقهی پاسخ می« الطَیبِیّه»گوید و در می
دار از خود ابیاتی بدون نقطه و ابیاتی با تمام حروف نقطه« الحَلبیّه»

وَحَصّلَ »برای مثال، بیتی از ابیات بدون نقطه: گذارد؛ برجای می
حَاح : ۱۳۶۴)حریری، « المدحَ لَهُ عِلمُهُ / مَا مُهِرَ العُورُ مُهُورَ الصِّ

شَغَفَتني بِجَفنِ ظَبیي غَضیضٍ/ »دار: ( و بیتی از ابیات نقطه۳۷۷
ضَ جَفني  )همان(.« غَنِجٍ یَقتَضي تَغَیُّ

 
 ی، برتری فرهنگیپذیر . مقاوم  دربرابر فرهنگ3-۱۴

توان گفت دربرابر آیند؛ اما میافراد خودشکوفا با فرهنگ کنار می
ها با فرهنگِ ناسالمِ جامعه رابطۀ کنند. رابطۀ آنفرهنگ مقاومت می

کنند، زیرا آن را ها قواعد جامعه را اجرا میای است. آنپیچیده

گیرند که می ها از فرهنگ کنارهدانند. آناهمیت و تغییرناپذیر میبی
ها با قواعد جامعه شان به خلوت و تنهایی است. آناین سبب علاقه

 (.۲۴۰-۲۳8: ۱۳۶9شوند )مزلو، اداره نمی
ناپذیری ابوزید ذیل عناوین پیشین های بارزی از فرهنگنمونه

، «گیری، نیاز به خلوت و تنهاییکیفیت کناره»همچون: 
تقلال فرهنگی و خودمختاری، اس»، «گراساختارمنشی مردم»

ذکر شد. آنچه از بررسی موارد پیش « طبعی فلسفیشوخ»و « محیط
دست آمد، بر ویژگی مقاومت ابوزید سروجی درمقابل فرهنگ به

گذارد؛ برای مثال او پس از رد درعین کنار آمدن با آن صحه می
سراید: کردن مقامی که از سوی حاکم پیشنهاد شده بود، چنین می

)حریری، « نَک لَمُوعُ السّرَاِ  / وَلا تَأتِ أمراً اذَا مَا اشتَبَهفَلا یَخدَ ع»
نامد که باید از (؛ آنچه او در این بیت سرابی درخشنده می۵۶: ۱۳۶۴

آن برحذر بود، در فرهنگ ناسالم جامعه ستودنی است. ابوزید 
اهمیت و تغییرناپذیر تابد؛ زیرا آن را بیفرهنگ غالب را برنمی

توان بدان حد که برخلاف فرهنگ جامعه، از ظاهر او نمی داند؛ تامی
وچهارم او پی به جایگاه ادبی و فضایلش برد. در مقامۀ بیست

عَلَیهِ »شود: هایی مندرس ظاهر میهمچون دیگر مواقع، با جامه
ثرِ  یبَ. ... وجَلَسَ یَفُضّ لَطَائم النَّ م الغِیدِ الشِّ . فَتَجَهّمنَاهُ تَجَهُّ طِمر 

ظمِ وَال شدت کراهت (، تاحدی که دیگران از او به۱9۲)همان: « نَّ
گشاید، عطر کلام نثر و نظمش فضا داشتند؛ اما زمانی که زبان می

کنده می کند و در کند. او در برابر فرهنگ جامعه مقاومت میرا آ
فروشی دهد، به فضلای که ظاهر افراد مراتبشان را نشان میجامعه

دهد و با اد  و علمش برتری همیت نمیقیمت ابا جامۀ گران
 گذارد. فرهنگی خود را به نمایش می

 
 گ ری و پ شنهادنت جه

کند یا با برد رفع میابوزید تمام نیازهای بنیادین را که مزلو نام می
ای که اثرات نامطلوبی در روان او برجای آید؛ به گونهها کنار میآن

رای رفع نیازهای فیزیولوژیک که گذارد. او از نبوغ سرشار خود بنمی
برد. درظاهر این نیاز و رفع آن اولین نیاز در هرم مزلو است، بهره می

دهد و موضوع اولین و بیشترین تلاش ابوزید را به خود اختصاص می
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ها به این اکثر مقامات است؛ اما با توجه به بررسی و تحلیل مقامه
نیز در ابوزید مرتفع  رسیم که نیازهای دیگر هرم مزلونتیجه می

کند و در هنگام اضطرار شود. او برای حفظ ایمنی مهاجرت میمی
کند و بدین ترتیب، با وجود با تعویذ و دعا و توکل، بر ناامنی غلبه می

شمار اجتماعی و سیاسی در آن دوران، نیاز دوم را های بینابسامانی
عشق و تعلقِ کند. در زمینۀ نیاز سوم در هرم مزلو، نیز رفع می

بن حمّام وجود دارد. ن او و حارثترین شکل بیدوجانبه به عمیق
ترین جانبۀ دیگران به او در گستردههمچنین محبت و علاقۀ یک

شود. در مواردی اندک او نیز به جمع دوستان شکل همواره دیده می
دانی، احترامی فراوان برایش به ورزد. علم و هنر و زبانعشق می

آورد و این احترام متقابل است؛ لذا چهارمین نیاز در ابوزید یارمغان م
رغم ظاهر ابوزید، با بررسی گفتار و شود. بنابراین علینیز مرتفع می

های افراد خودشکوفا را که رفتارش مشخص شد که او تمام مؤلفه
توان رو میکند داراست؛ ازاینمزلو در نظریۀ خودشکوفایی ذکر می

خودشکوفا دانست که با ارضای درست نیازهای اولیه  ابوزید را فردی
های خودشکوفایی به شکوفایی رسیده است. با توجه به اینکه ویژگی

هایی از طول زندگی ها بررسی شد و شاهدمثالابوزید در همۀ داستان
دست آمد، درنتیجه خودشکوفایی ابوزید ها بهاو برای این ویژگی

دهد نیست، بلکه مۀ آخر رخ میسبب تحولی که صرفاً در مقابه
های بارز خودشکوفایی که در رأس آن خلاقیت قرار دارد، از ویژگی

 ابتدای مقامات در او متبلور است. 
های تنها تفاوتی که در انطباق نظریۀ مزلو با ویژگی

بندی شود، در نوع عرفان و دستهخودشکوفایی در ابوزید دیده می
گراست. ممکن است این تفاوت غیر اوج گرا وافراد خودشکوفا به اوج

دلیل تفاوت نوع عرفان و تدین اسلامی و غربی باشد. این فرضیه به
در تمام تحقیقاتی که به این ویژگی در افراد خودشکوفای مسلمان 

شود پژوهشی مستقل پذیر است. لذا پیشنهاد میاند تعمیمپرداخته
 در این باره صورت پذیرد.

 
 نوش پی

 Abrham Maslowام مزلو . آبراه۱

 self – actualization. خودشکوفایی ۲
مراتب ( یا سلسلهMaslow’s Pyramid. هرم نیازهای مزلو )۳

 (Hierarchy of Human needsنیازهای انسانی )
هایی که در زمینۀ مقامات صورت پذیرفته . در تمام پژوهش۴

لذا در  است.است، تعاریف لغوی و اصطلاحی به صورت کامل آمده
جا مختصراً تعریف اصطلاحی بیان شد. در صورت علاقه به این

گاهی بیشتر از تعاریف لغوی و اصطلاحی به مقالۀ  شناسی سبک»آ
 ( مراجعه شود.۱۳9۱زاده و خضری، )حاجی« مقامات حریری
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، ترجمۀ فرهاد منصف، اصفهان: جهاد گراروانشناسی انسان
 دانشگاهی.

شناسی مقامات (. سبک۱۳9۱زاده، مهین و خضری ، کاوه )حاجی
پژوهشنامه نقد ادب قندیه(، حریری )مطالعه موردی: مقامه سمر 
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 .۲۶-۷، ص ۱، پیاپی ۳، دوره عربی
. چاپ نخست، مقامات حریری( ۱۳۶۴بن علی )حریری، قاسم

 تهران: مؤسسۀ فرهنگی محمد رواقی.
بررسی مقامات (. »۱۳8۶حریرچی، فیروز و حسن مجیدی )

، ۱، دورد مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، «ابوالقاسم حریری
 .۶۴-۴۵، صص ۱۰۰۰۴۰۶اپی شمارل پی

شخصیت و (. »۱۳88حریرچی، فیروز و محمدحسین کاکوئی )
مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ، «پردازی در مقامات حریریشخصیت

 .9۰-۶۳، صص ۱۱، شمارد ادبیات عربی
، چاپ سوم، فن شعر در ادب فارسی(. ۱۳8۶خطیبی، حسین )

 تهران: زوار.
عنصر شخصیت در (. »۱۳8۶دادخواه، حسن و لیلا جمشیدی )

نشریه علمی پژوهشی دانشکدۀ ادبیات ، «مقامات حریری و حمیدی
، صص 8۶( بهار ۱8)۲۱، شمارد و علوم انسانی دانشگاه شیهد باهنر

۱۷-۴۴. 
منشأ شخصیت در ادبیات (. ۱۳۷۱دخت )دقیقیان، شیرین

 ، چاپ اول، تهران: ناشر نویسنده.داستانی
ی، ترجمۀ فارسی. تهران: ( مقامات حریر ۱۳۶۵رواقی، علی )

 انتشارات مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی.
، بوستان سعدی(. ۱۳8۴بن عبدالله )سعدی شیرازی، مصلح

تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چاپ هشتم، تهران: شرکت 
 سهامی انتشارات خوارزمی.

، چاپ سوم، تهران: نشر انواع ادبی(. ۱۳8۷شمیسا، سیروس )
 میترا.

 
شناسی کمال؛ الگوی شخصیت روان(. ۱۳8۵دوآن )شولتس، 

 . ترجمۀ گیتی خوشدل، چاپ سیزدهم، تهران: پیکان.سالم
، دیوان صائب تبریزی(. ۱۳۶۴صائب تبریزی، میرزا محمدعلی )

جلد اول، به کوشش محمد قهرمان، تهران: انتشارات علمی و 
 فرهنگی.

، ترجمه از فرانسه: آ. تاریخ ادبیات عرب( ۱۳۶۳عبدالجلیل، ج.م )

 آذرنوش، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر. 
، ترجمۀ حسن شمس انگیزش و هیجان(. ۱۳9۲فرانکن، رابرت )

 اسفندآباد و غلامرضا محمودی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
بیروت، لبنان: دارالعلم  تاریخ الادب العربی،م(. ۲۰۰۶فرّوخ، عمر )

 للملایین.
، ترجمه ابراهیم های رمانجنبه(. ۱۳۶9مورگان ) فورستر، ادوارد

 یونسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات نگاه.
ها و شناسی شخصیت؛ نظریهروان(. ۱۳8۴کریمی، یوسف )

 نور.، چاپ هشتم، تهران: نشر پیاممفاهیم
، ترجمۀ احمد انگیزش و شخصیت(. ۱۳۶9مزلو، آبراهام اچ. )

 ت آستان قدس رضوی.رضوانی، چاپ دوم، مشهد: انتشارا
، ترجمه احمد شناسیِ بودنبه سوی روان(. ۱۳۷۱) ______

 رضوانی، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
بررسی مضامین اخلاقی در »(. ۱۳9۰صفات، سمیه )مظهری

نامۀ کارشناسی ارشد، پایان ،«گلستان سعدی و مقامات حریری
 استاد راهنما: احمد امیری خراسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

بررسی تطبیقی عناصر داستان در مقامات (. »۱۳9۰لو، علیرضا )نبی
، دورد دوم، نشریۀ ادبیات تطبیقی، «حریری و مقامات حمیدی

 .۲۵۷-۲۲۷، صص ۴شمارد 
، های مقامات حریرییشرح دشوار (. ۱۳9۲نجاریان، محمدرضا )

 چاپ اول، یزد: دانشگاه یزد.
، تصحیح علامه چهار مقاله(. ۱۳8۵نظامی عروضی، احمدبن عمر )

محمد قزوینی، تصحیح مجدد محمد معین، چاپ ششم، تهران: 
 انتشارات جامی.

بررسی و تحلیل رفتارهای (. »۱۳99اله )ولدبیگی، رحمت
ساس مربع ایدئولوژیک ایدئولوییک قهرمان در مقامات حریری برا

، صص ۱۷، شمارد۱۰، سالدوفصلنامۀ علوم ادبی، «دایکون
۳۵۳-۳۷9. 

، مترجمان ضیا ی ادبیاتنظریه(. ۱۳8۲ولک، رنه و آوستن وارن )
.تهران: انتشارات علمی و فرهنگی موحد و پرویز مهاجر، چاپ دوم،
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